
  
  
  
  
  
  

  با پيروان اديانهمزيستي گو و و گفت اصول حاكم بر
  *قرآن كريم)بر با تأكيد (

  **نژاد مهدي رستم

  

  چكيده
 ،شترك همه اديـان اسـت  مهمزيستي مسالمت آميز كه پيام  گمان، بي
يابي است كه صاحبان اديان به منظـور تعميـق شـناخت    قابل دست هنگامي

مؤثراسـت كـه از    گـو زمـاني  و فـت گ گو بنشـينند. و گر به گفتخود از يكدي
، تعـارف و تعامـل   ،علـم گرايـي  . چارچوب اصول و ضوابط آن خارج نشـود 

آزاد انديشي و اصل تكريم متقابل، از جملـه اصـول   ، وحدت گوهري اديان
همچنـين   .پـردازد  مـي اين نوشتار به آن  ثر است كهؤدار و مي پايوگو گفت

مانها و قـرار دادهـاي بـين    احترام به پي، عدالت ورزي نسبت به اهل كتاب
معامله به مثـل و عـدم تجـاوز نسـبت بـه      ، ليف قلوبأو ت دلجويي، المللي

لفه هاي مسالمت آميز است كه در قرآن بـه  ؤاز جمله م، پيروان ساير اديان
  .به آن اشاره شده است هو در اين مقال حآنها تصري

  .گوو ول گفتصا ؛همزيستي مسالمت آميز ؛اديان ؛وگو گفت :كليدىهاي  هواژ
  

                                                      
 25/12/89تاريخ تأييد:   5/12/89تاريخ دريافت: * 

 ، قم.مجتمع آموزش عالي امام خميني، هيالعالم يالمصطفةجامععضو هيأت علمي ** 
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  مقدمه

 ـ )30: روم( .هاى اديان الهى، دين، فطرىِ بشر استبرابر آموزه ن بـراى انسـان يـك    يعنى دي
تواند بدون دين باشد، زيرا دين با نهاد انسان عجـين شـده اسـت.    انسان نمى .پديده طبيعى است

رهنـگ و  نـده ف كردند دوران مذهب بـه عنـوان شـكل ده   امروزه حتى كسانى كه روزى ادعا مى
در ادبيات روزمره خود از بنيادگرايى مـذهبى   اند و به اشتباه خود پى برده، تاريخ، سپرى شده است

  گويند.و تجديد حيات دينى، سخن مى
كنند و بشر را از هر مى ملاحظهتمام اديان الهى به همه انسانها به چشمِ واحد  ،از طرف ديگر

شود كه براى پيروان لذا قرآن يادآور مى .دانندانى مىنژاد و مليت كه باشد داراى يك واقعيت انس
 ايـن بنى اسرائيل) مقرر داشتيم كه هركس انساني را بكشد يـا نجـات دهـد گويـا     ( اديان گذشته

هـم ديـن در ذات خـود،     ،بيـان  بـا ايـن   .)32 :مائـده ( م داده اسـت معامله را با تمام انسانها انجـا 
است. پيام اصلى همـه   اش مسالمت طلبرت خدادادهست و هم انسان با طبيعت و فطجو مسالمت

  خلاصه كرد.» زيستيو هم صلح«توان در كلمه وجدانهاى سالم و اديان الهى را مى
نخبگـان   1945ها نفر را به كام مـرگ بـرد، در سـال    ناز جنگ بين المللى اول كه ميليو پس

 ـ   گرد آمدند جهان در ژنو  ه    و كنوانسيونهاى چهارگانـه ژنـو را بـراى جل وگيرى از كشـتارِ بـى رويـ
هـم دو پروتكـل    1977بعدها در سال  .ن و اسراى جنگى نوشتنداها، كودكان، زنان، مجروحانسان

  شهرت يافت.» قوانين بشر دوستانه بين المللى«ديگر را به آن افزودند. اين مقررات تحت عنوانِ 
نها و پروتكلهـا و تـدوين   دان سوئيسى ـ كه براى تهيه اين كنوانسـيو  ـ حقوق آقاى جيم پِيكيد

خواستم تمام قواعد انسان دوستانه بين المللـى را   :گويدشروح آن، نقش اساسى ايفا كرده بود مى
وانستم ارائه دهم اين جمله است: اى جامع و فراگير تبيين نمايم، نهايت چيزى كه تدر قالب جمله

يـن جملـه عينـاً در    ا .)117 :1380اكرمـي،  ( .كن كه مايلى با تو آن چنان كننـد  با ديگران چنان
  هاى همه اديان آسمانى وجود دارد. آموزه

  گويد:عيسى مسيح در اين باره مى
بـا ديگـران    طور كه دوست دارى ديگران نسبت به تو رفتـار كننـد   همان«

   .)12، 7 :انجيل متي( »رفتار كن
آن حضـرت   .انـد پيامبر گرامى اسلام نيز در حديث مشـهورى بـر همـين نكتـه تأكيـد كـرده      

همچنـين   .)284 ،1 :1409متقي هنـدي،  ( »فعل بك الناس فافعله بهمما أحببت أن ي« د:فرماي مي
  فرمايد: مي در وصيتش به فرزندش امام حسن امام علي

 براي خودرا فرزندم، خودت را ميزان بين خود و ديگران قرار ده، پس آنچه 
د نمـي پسـندي بـراي    براي خـو را پسندي براي ديگران بپسند و آنچه  مي
  .)172، 16:متقي هندي، همان ؛450، 1412:3، عبده( گران مپسنددي
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ى اين مطلب در تعاليم آيينهايى چـون بـودا و زرتشـت و اديـان قـديمى خـاور دور ديـده        تح
دين، از ، زيرا پيام اشتراكى همه اديان است» آميزهمزيستى مسالمت «رساند كه اين مى شود. مى
ايـن اسـت    .)23 :حشر( حه فهرست اسامى خداوند قرار دارددر سرلو »سلام«ت. ه خداوند اسناحي

  باشد.تواند فاقد پيام همزيستي مسالمت آميز نمى تاًكه دين ذاتاً و ماهي
با توجه به اين نكات اين سؤال مطرح است كه اگر چنين است چرا مـذاهب در طـول تـاريخ    

  .دانباعث ايجاد تنفر، درگيرى و جنگ شده بارها
البته ممكن است به حسب ظاهر و در نگاه سطحى، چنين به نظر آيد كه عقايد دينى يكى از 

ل شود، ريشه متأولى اگر درست  .هاى جنگ و خون ريزى ميان ملتها بوده است ها و انگيزهريشه
واقعى جنگها، مربوط به ذات دين نيست، دين در درون خود صلح آور و امنيت بخش است، بلكـه  

  شود:صلى اين نوع جنگها در سه چيز خلاصه مىعامل ا
جهل و ناآگاهى دينداران به معارف دينى خـود. تفسـير نـاروا از معـارف     . 1

  نشيند.شود گاه نزاع و درگيرى بر كرسى صلح دينى موجب مى
هاى يساير اديان و تصويرسـاز سوء ظن پيروان هر دين نسبت به پيروان  .2

  منفى هر يك نسبت به ديگران.
ه دينداران را به ورطه از دين، ك هاى سلطه و قدرتاستفاده ابزارى نظام .3

    .)12: 1383، يتسخير( كشانندريزى كشانده و مىجنگ و خون
  گويد:لولون ـ كشيش فرانسوى ـ مى ميشل

دانستند كه مسلمانان، تورات و انجيل را يـك  اگر مسيحيان قرون وسطايى مى
پيام قرآن، يهوديان و مسيحيان و خصوصاً  شمرند و بر حسبكتاب آسمانى مى

كشيشان و راهبان بايد به خاطر ايمانشان مورد احترام قـرار گيرنـد و در ميـان    
بسيارى از مشـاجرات   ،)82 :دهمائ( هبى خود از آزادى برخوردار باشندجامعه مذ

  .)74 :1384، لولون( .گرديددينى و حتى برخوردهاى خونين مهار مى

  تأمين زندگي مسالمت آميز در وگو گفتنقش 

وگو در اصطلاح يعنى هر شكلى از نشست يا ارتباط بين اشخاص، گروهها يا جوامـع  گفت
به منظور دوستى و احترام به اشخاص و اعتماد به يكـديگر بـراى دسـتيابى بـه فهـم بيشـتر       

 ،به عبـارت ديگـر   (Vatican council 11, 1992, P1005) .حقيقت يا روابط انسانى بيشتر
 »ى پذيرفتـه و متقابـل اسـت   داد و سـتد  يند برطرف كردن تفاوتهـا از طريـق  افر«وگو: گفت

) بـه معنـاى سـخن گفـتن از     dialogue( وگواساسĤ سخن از گفت .)2:1387،231، فرهنگي(
  ) نيز هست.Sym-pathie( دردى) و همCommunication( ارتباط
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دينى را تعميق بخشـد و هـم    هم معرفت تواندىِ اصيل و توأم با احترام متقابل، مىوگو گفت 
هاى فيما بين را برطرف نمايد و هم از استفاده ابزارى نظامهاى سلطه و قـدرت از ديـن    سوء ظن

كنـد.زيرا در   را به بشريت هديه و همزيستي ترين و پايدارترين صلحپايان دهد و در نتيجه عميق
قلمرو تنها انديشـيدن، اخـذ شـده اسـت.      انديشى با ديگران و بيرون آمدن از ، هموگو گفتمفهوم 
يعنـى   وگـو  گفـت انديشى و خروج از دايره تنگ فرد گرايى اسـت.  ، مستلزم آزادوگو گفت ،بنابراين

ور تعميـق و  فرايند انديشيدن مشترك كه گاه با هدف تبيين و گستراندن انديشه و گـاه بـه منظ ـ  
  .)7: 1379، فضل االله؛ 134ـ133: 2005، النيفر( ريشه دار كردن آن است

در واقـع در   .)23 :1383، هاوسن( ، دعوت از ديگران است نه تحميل خود بر آنانوگو گفتلازمه 
  ، بنا آن است كه شناخت خود را نسبت به ديگران افزايش دهيم و عمق ببخشيم.وگو گفت

 1962 شوراى واتيكانى دوم كه توسـط اسـقفها و كاردينالهـاى كاتوليـك جهـان از سـال      
نويسد: ى اديان مىوگو گفتد يدرباره فوا 1968آگوست  28ه رسمى در بياني ،ه استتشكيل شد

ها نه فقط براى شـناخت بيشـتر ارزشـهاى انسـانى، بلكـه همچنـين بـراى فهـم بيشـتر          وگو گفتاين 
  .)(Vatican council 11, 1992, P1004 موضوعات دينى است

آورد، پيامها در گيرى را فراهم مى تباطبه باور پل ريكور ـ فيلسوف فرانسوى ـ زبان شرايط ار  
 .)(Ricour, 1982, P198 شوندچارچوب گفتمان با هم مبادله مى

، وگـو  گفـت هاى دينى ساير اديان در مسائلى چون اهـداف  نگاهى گذرا به آيات قرآن و آموزه
در بين پيروان اديان و عناصر همزيسـتى   وگو گفتهاى دينى، محورهاى وگو گفتاصول حاكم بر 

تواند به صـلح  هاى هدفمند و اصيل، مىوگو گفتميان آنان، به خوبى نشانگر آن است كه چگونه 
  :شودنجامد. در اينجا به اهم اين مباحث از منظر قرآن اشاره مىپايدار بي همزيستيجهانى و

  هاوگو گفتاصول حاكم بر 

  ه موارد ذيل خلاصه كرد:وگوها را بتوان اصول حاكم بر گفتدر يك نگاه كوتاه و اجمالى، مى

  طلبى)برهان( گرايى اصل علم .1

مغالطه، حدس، گمان، تهمت و سفسطه،  .ر پايه مقدمات علمى و منطقى باشدبايد ب وگو گفت
  :فرمايدكند. قرآن با اشاره به اين اصل مىرا بى نتيجه مى وگو گفت ،افترا

ِبه ُا لكَميمف ُتمجاجح َؤلاُءه ُا أنَتْمه      بِـه لكَـُم سا لـَي علمْ فلَم تحُاجونَ فيمـ
ْلموگـو  گفـت ، شما كساني هستيد كه در باره آنچه نسبت به آن آگاه بوديـد  ؛ع 

   .)66آل عمران:( كنيد؟ مي وگو گفت، چرا در باره آنچه آگاه نيستيد، كرديد
لاَ  ولـْمٍ ورِ عى االلهِ بغَِيلُ فادجنْ ينَ النَّاسِ ميـرٍ   منتَـابٍ ملاَ كو ـدى؛ ه 
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بخشـى،  گروهى از مردم، بدون هيچ دانش و هيچ هدايت و كتـاب روشـنى  
    .)8 :حج( كننددرباره خدا مجادله مى

بگـو ايـن راه    ؛قُلْ هذه سبِيلى أَدعو إِلَى االلهِ علَى بصيرَةٍ أَناَ ومنِ اتَّبعنى
مل، همه مردم را به سوى خدا دعوت من است، من و پيروانم با بصيرت كا

   .)108 :يوسف( كنيممى
يم و بى نتيجه اسـت. غزالـى   اى از علم ندارد، عقهمچنين سخن گفتن با كسى كه خود بهره

بپردازد كه اهل  وگو گفتبايد با كسى به مناظره و  ،گويد: كسى كه طالب حق باشد مى باره در اين
  .)101 ،1 :بي تا، فيض كاشاني( نش و علم باشد تا از او بهره برددا

فرمايد: اگر جاهـل از  مى زند. اميرمؤمنان علىبا جاهل، بيشتر به اختلاف دامن مى وگو گفت
 ـ( بنـدد مىداند، سكوت كند، اختلاف رخت براظهار چيزى كه نمى و سـكت مـن لا يعلـم سـقط     ل

  .)122، 2: 1403، مجلسي ؛147 :1369، كراجكي( الاختلاف)
خواند، دستور رآن افزون بر آنكه مسلمانان را به تبعيت از دليل و برهان فرا مىاين است كه ق

أإَِلَـه مـع االلهِ    با مشركان، از آنان براى ادعاهاى خويش برهان بخواهند: وگو گفتدهد در مقام مى
خوانـد:  قامه برهان فرا مىكه اهل كتاب را به ا چنان .)64 :نمل( قُلْ هاتوُا برهْانَكُم إنِْ كُنتُم صادقينَ

انَكُم  وقاَلوُا آنهـا گفتنـد:    ؛لَنْ يدخُلَ الجْنَّةَ إِلاَّ منْ كاَنَ هودآ أوَ نَصارى تلْك أَمانيهم قُلْ هاتوُا برهْـ
ايـن آرزوى آنهاسـت، بگـو: اگـر      نصارى، هرگز داخل بهشت نخواهد شـد هيچ كسى جز يهود يا 

  .)111 :بقره( ل خود را بياوريدگوييد، دليراست مى

  اصل تعارف و تعامل .2

وگو براى ايجاد زمينه تعارف و تعامل است. تفاوت انسـانها از حيـث   بر اساس اين اصل، گفت
رنگ، نژاد، قوميت و مليت بر اساس حكمت الهى است تا زمينه تعامل و تفاهم بـين آنهـا فـراهم    

  كامل را بپيمايند.شود و بتوانند همديگر را بشناسند و راه ت
  :فرمايدمىباره قرآن در اين 

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلقَْناَكُم منْ ذَكَـرٍ وأُنثـَى وجعلْنـَاكُم شـُعوبĤ وقبَائـلَ      
االلهِ أَتقْاَكُم نْدع كُمفوُا إنَِّ أَكرَْمارَتعاي مردم ما شـما را از يـك مـرد و     ؛ل

، تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يكـديگر را بشناسـيد  زن آفريديم و شما را 
  .)13حجرات: ( گرامي ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست
اى و باشـند و داراى وحـدت ريشـه   برابر اين آيه، همه افراد بشر فرزندان يك پدر و مادر مـى 

آنها بـا يكـديگر اسـت،     جغرافيايى تنها براى شناسايى و تعاملتقسيمات نژادي، ملي و اند. تبارى



 

هد سال
 م ـ

مار
ش

 ة
 ـ 36

تان
ابس
ت

 
13

90
  

22  

وشـنود  دشمني و اختلاف. روشن است كه لازمه شناسايى و تعارف فيمـابين، مفاهمـه و گفـت    نه
  افزايى است.گويى كه سرچشمه فرزانگى، زايندگى و همگفت ؛است

 ومنش مشتركى برخوردار بودنـد ، بر اساس انديشه و فطرت ساده خود از بينشهيانسانهاى اول
» ت واحـده ام ـ«رو خداوند آنان را بـه عنـوان   اين از .زيستندمودت، در كنار هم مىو با مفاهمه و 
   .)213 :بقره( .»كاَنَ النَّاس أُمةً واحدةً«ستوده است: 
ها اى فراموش شده به اختلافات و كشمكش ـتبارى و وحدت ريشه  رفته اين اصل همولى رفته
هاى طبيعى و ظاهرى، بـه  و دور ماند و اين تفاوتوگو انسان از فرهنگ مفاهمه و گفت كشيده شد

ها اين امور مايه فخر و مباهـات  وگو گفتهاى برترى و مباهات تبديل شد. امروزه نيز اگر در كملا
  اى در بر نخواهد داشت. ها نتيجهوگو گفتقلمداد شود، 

    اصل وحدت گوهرى اديان. 3

ه و بـه يـك سرچشـمه منتهـى     بر اساس اين اصل، همه اديان از يك ريشه سرچشمه گرفت ـ
جوهره اديان الهى، از يك منبع فياض تراوش كرده و تعدد آنهـا   .)1387طاهري، :كن( گردند مى

ى اختلاف ماهوى آنها نيست. همه آنها از يك مبدأ صادر شده و مĤل آنها نيز به همان جا ابه معن
  :كندوت مىقرآن همه را به كلمه مشترك بين اديان دع ،شود. از اين روختم مى

نَكُم أَلاَّ نعَبـد إِلاَّ االلهَ    قُلْ يا أهَلَ الْكتاَبِ تعَالوَا إِلَى كَلمةٍ سواء بينَناَ وبيـ
بگـو: اى   ؛ولاَ نُشرْكِ بهِ شَيئĤ ولاَ يتَّخذَ بعضُناَ بعضĤ أَربابĤ منْ دونِ االلهِ

ما و شما يكسان است، كه جـز   اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان
خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار نـدهيم و بعضـى از مـا،    

  .)64 :عمران آل( بعضى ديگر را ـ غير از خداى يگانه ـ نپذيرد
  به همين جهت، حضرت ابراهيم، پيامبر بزرگ خداوند، الگوى مشترك همه اديان آسمانى است.

و نيز اصحاب حجر كه تنها سخن پيامبرشان را تكـذيب كـرده بودنـد    خداوند درباره قوم نوح 
ولقََد كَـذَّب أَصـحاب الْحجـرِ    « ؛)105 :شعراء( »كَذَّبت قوَم نوُحٍ الْمرسْلينَ«فرمايد:  چنين تعبير مى

اسـت   مجمـع داراى الـف و لا  » مرسلين«اژه و ،شودكه ملاحظه مى چنان .)80 :حجر( »الْمرسْلينَ
را تكذيب كردند. دليلش ايـن   قوم نوح و اصحاب حجر، همه انبيا ى عموم است. يعنىاكه به معن

 ن اسـت. زيـرا انبيـا در حكـم نبـى     است كه تكذيب يك پيامبر الهى، تكذيب دعوت همه پيامبرا
گـردد و در نتيجـه   جهت ديگرش اين است كه تكذيب نبى به تكذيب اصل نبوت بر مـى  .واحدند

   .)73 ـ 72 :1388، يآمل يجواد: نك( اند.را تكذيب كرده انبيا گويا همه
 ،نـد هـايى دار تفاوتايع و مذاهب در فروع و جزئيـات  اينها همه شاهد اين است كه هر چند شر

  .اند ولى در اصول و خطوط كلى يكسان
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 داند. از طرفى داراى زبان فطرت است كه هرگـز اسلام، انسان را موجودى دوسويه مى اًاساس
شود و در همه امصار و اعصار مشترك است و از سويى، در نشئه طبيعـت  دچار تحول و تغيير نمى

شود. خطـوط اصـلى ديـن بـر     يابد و متحول مىبرخوردار از نيازهايى است كه با طبيعت تغيير مى
اساس زبان فطرت است و هرگز دچار تغيير نشده و نخواهد شد. به همين جهت، تمام انبيا تنها از 

 »إنَِّ الدينَ عنْد االلهِ الاسْلامَ« :انديك دين سخن گفتند و يك دين را براى بشريت به ارمغان آورده
شـود، بـراى ايـن    ولى از آنجا كه انسان در نشئه طبيعت، دچـار تغييـر و تحـول مـى     .)19 :مائده(

ى آن اس ـولـى اصـول كلـى و خطـوط اس     ،نيازهاي تغييرپذير، مذاهب و شرايعى جعل شده اسـت 
   .)48 :مائده( »اًمنْهاج و ا منْكُم شرْعةًلكُلٍّ جعلْنَ« :يكسان و غير قابل تغيير است

  اصل آزاد انديشى. 4

و تحميـل عقيـده    يب، اسـتعمار ها نبايد به منظور غلبه بر حريف، خاموش ساختن رقوگو گفت
  با وى باشد. بلكه بايد با هدف شناخت بيشترِ طرف مقابل و تبادل نظر ،باشد

بگو: ايـن حـق    ؛وقُلِ الْحقُّ منْ ربكُم فَمنْ شاَء فَلْيؤْمنْ ومنْ شاَء فَلْيكْفرُْ
خواهد ايمان بياورد و هر كس مىاست از سوى پروردگارتان! هر كس مى

  .)29 :كهف( خواهد كافر گردد
قرآن حوزه آزاد انديشى دينى  ى آزاد است. حتىأوگو در انتخاب ربايد بپذيريم كه طرف گفت

  فرمايد:داند و مىرا تا مرزهاى عقيده به اصول، جارى مى
   نَ الغـَى در قبـول ديـن، اكراهـى     ؛لاَ إِكرَْاه فى الدينِ قَد تبَينَ الرُّشْـد مـ

  .)256 :بقره( ست از راه انحرافى، روشن شده استزيرا) راه در( نيست،
گر طـرف نپـذيرفت مهـم نيسـت، مهـم آن اسـت كـه مزرهـاى         ، اوگو گفتاين است كه در 

آميـز در كنـار يكـديگر بـا     بلكـه زنـدگى مسـالمت    ،ايد با اين بهانه دچار آسيب گرددهمزيستى نب
  بايد همچنان ادامه يابد. )6 :كافرون( »لَكُم دينُكُم ولى دينِ«تمسك به شعار 

  اصل تكريم متقابل .5

وجود اختلافات، ارزشي طبيعـى   .به هم عقيده بودن طرفين نيستازى ني اًوگو ضرورتدر گفت
بلكـه  ، )144: 1380، معينـي ( است، اما اذعان به اين واقعيت نبايد مـانع مباحثـه و مفاهمـه شـود    

بايد دوستانه، صميمانه، بر پايه سعه صدر و بردبارى و بـه دور از جـدال و تـنش باشـد.      وگو گفت
ه تكفير، نكوهش، شتابزدگى و به آراى ديگران و پرهيز از هرگونرعايت ارزشهاى اخلاقى، احترام 

 ،تـابيم ست. به يقين اگر سخنان ديگران را بر نمـى وگو هاى غيرمنصفانه از جمله آداب گفتيداور
ى آكنـده از  يگيـرى از كلمـات پسـنديده، در فضـا    توانيم با ديگران به مفاهمه برسـيم. بهـره  نمى
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  :دهدها فرمان مىوگو گفتا اثر بخش نمايد. قرآن به اين نوع از وگو رتواند گفتبينى مى خوش
  .)83 :بقره( با مردم به نيكى سخن بگوييد ؛اًقوُلوُا للنَّاسِ حسن

صلح در جامعه انسـانى اسـت تأكيـد زيـادى دارد. در     ن بر گفتار نيك كه سرآغاز تراوش قرآ 
  فرمايد:كند و مىصيه مىها توكه به بهترين زبان» قول حسن«جايى نه فقط به 

اى پيـامبر   ؛بينَهموقُلْ لِّعبادى يقوُلوُا الَّتى هى أَحسنُ إنَِّ الشَّيطاَنَ ينزَغُ 
چه شيطان ـ ا گـر جـز     ،زبان) سخن بگويند( به مؤمنين بگو كه به بهترين

  .)53 :اسراء( وسوسه و دشمنى ايجاد خواهد كرد اين باشد ـ ميان شما
آنكه قرآن مؤمنان را حتى در مقابل سخنان درشت و ناپسند جاهلان به گفتن سـخنان   جالب

  فرمايد:ستايد و مىآميز مىصلح آفرين و مسالمت
مهَإِذَا خاَطبـلاَم    ولوُنَ قـَالوُا ساه وقتـى نـادانى بـه مـؤمن سـخن       ؛اًالجْـ

  .)63 :فرقان( دهدآميز مىناشايست بگويد، مؤمن پاسخ نرم و مسالمت
  فرمايد:همچنين قرآن مي

 اد ى   ادع إِلَى سبِيلِ ربك باِلْحكْمةِ والْموعظةَِ الْحسنةَِ وجـ لْهم بـِالَّتى هـ
با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما، و با آنهـا بـه    ؛أَحسنُ

  .)125 :نحل( روشى كه نيكوتر است، استدلال و مناظره كن
خداونـد بـه    ،سـازد. از ايـن رو  وگو را فاقد نتيجه مـى صبانيت، استنكاف از حق، گفتخشم، ع

  :وگو با فرعون از اين امور پرهيز كننددهد كه در گفتموسى و هارون دستور مى
بـه  ؛لَّه يتَذَكَّرُ أوَ يخْشَىلَّع اًفقَوُلاَ لهَ قوَلا لَّين اذهْبا إِلَى فرْعونَ إِنَّه طغََى

سوى فرعون برويد كه طغيان كرده است. اما به نرمى با او سخن بگوييـد،  
   .)44 ـ 43 :طه( شايد متذكر شود

  اًـولا لينـت قـد گفـايـنرم ب    نـون زمـموسيا در پيش فرع
  ديگدان و ديگ را ويران كنى  آب اگر در روغن جوشان كنى

  دفتر چهارم)تا:  بي، مولوي(
  خوانيم:همچنين مى

نُ  ولاَ تجُادلوُا أهَلَ الْكتاَبِ بـا اهـل كتـاب جـز بـه       ؛إِلاَّ باِلَّتى هى أَحسـ
  .)46 :عنكبوت( از همه نيكوتر است مجادله نكنيد روشى كه

بايـد گفـت   ،وگو رعايت نكردهاى قرآن حتى اگر طرف مقابل اين آداب را در گفتبرابر آموزه
  وگو را قطع كرد و از آن دورى نمود:

آنها كسانى هستند  ؛قُلوُبِهِم فأََعرِض عنْهمأوُلَئك الَّذينَ يعلَم االلهُ ما فى 
  .)63 :نساء( داند، از آنان صرف نظر كنكه خدا، آنچه را در دل دارند، مى

استوار نيست بلكه خوب شنيدن هم مهم اسـت.  » گفتن«وگو، تنها بر پايه اين است كه گفت
  :در نگرش قرآن، استماع حسن براى انتخاب احسن، مورد رضايت خداوند استاى كه به گونه

»ادبشِّرْ عَونَ القَْ فبعتَمسينَ يالَّذَنهسونَ أَحِتَّبعلَ فَي18ـ17 :زمر( »و(.    
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  فرمايد:مى على
 اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعـض ثـم اختـر أقربهـا إلـى الصـواب      

ى أان را به يكديگر ضميمه كـن و آن ر آراى ديگر ؛وأبعدها من الارتياب
  .)385، 4 :1404، صدوق( اقع و دورتر از ترديد را برگزينتر به ونزديك

  ى)يحق جو( اصل حاكميت حق. 6

شود كه ديگران را خطاكار و گمراه دانسته و ك انحصارى حقيقت مطلق، باعث مىادعاى تمل
كنـد و  را تهديـد مـى  و همزيستي چنين بينشى صلح  .وگو با آنان نشويمحاضر به مفاهمه و گفت

  برد.آرامش را از بين مى
سـت. جـزم انديشـى و    پذيرش حق و پرهيز از تعصب نابجاوگو، ن گفتاركاترين از مهم ،روازاين

 كنـد. قـرآن  مى» خود فريبى«نوعى انسان را گرفتار به دارد و تعصب آدمى را از رسيدن به حق باز مى
آميزند، نكوهش كـرده اسـت:   پذيرند و آن را با باطل مىكنند و يا نمىرا كتمان مى كه حقرا كسانى 

  .)146 :بقره( »نَ الحْقَّ وهم يعلمَونَوإنَِّ فرَيِقĤ منهْم ليَكتْمُو« ؛)42 :بقره( .ولاَ تلَبْسِوا الحْقَّ باِلبْاطلِ
وگـو  رض قبلـى بـه گفـت   نبايد با پيش ف فت. برابر اين اصلنتيجه حق هرچه باشد بايد پذير

ولى اگر كسى خود را حق  ،وگو باشدبايد كشف حقيقت از طريق گفت وگو گفتپرداخت. غرض از 
مانـد.  وگو باقى نمىى براى گفتيپيش به نفع خود مصادره نمايد، جامحض بداند و نتيجه را پيشا

سازى موقـت  م، بلكه منظور تعليقالبته معناى اين سخن اين نيست كه از عقيده خود دست بكشي
گويند و معناى ) مىEpoche( »پديدارشناسىِ اپوخه«و فرضى عقايد است كه در اصطلاح به آن 

روشن است كه هدف از آن، كنار نهادن عقيده و  .آن تعليق عقيده يا تعليق قضاوت و داورى است
اى مطلـوب  سيدن به نتيجـه پذيرش ديدگاه حريف نيست، بلكه هدف انجام كارى آگاهانه براى ر

  وگو بيرون آيد.است تا نتيجه از دل گفت
ن، اوگو با مشـرك دهد كه در گفتدستور مى قرآن با اشاره به اين اصل مهم به پيامبر اكرم

  ند:بلكه اعلام ك ،با پيش فرض قبلى وارد مذاكره نشود
يـا در   برهـدايت  شـما  يـا  ما ؛هدى أوَ فى ضلاََلٍ مبِينٍإِنَّا أوَ إِياكُم لعَلَى 

  .)24: أسب( »گمراهي آشكاري هستيم
 يعنى بالاخره يكى از ما و شما بر حق و ديگرى بر باطل است. با اينكه شكى نيست كـه اين 

وگو نبايد بـا پـيش داورى   ولى در مقام گفت ،اى ترديد ندارد هپيامبر نسبت به معتقدات خويش ذر
 ـمطلق يا پذيرش بى واقع به جاى رد وگو شود. درقبلى وارد عرصه گفت ه حـاكم  چون و چرا، روي

  و سپس گزينش باشد. ايد مطالعه تطبيقى و انتقادى آراوگو بدر گفت
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  وگو بين صاحبان اديانمحورهاى گفت

وگو بين پيروان اديان زمانى سازنده و صلح آفرين است كه حول امور مشترك بى ترديد گفت
ردها، و احساسهاى مشترك شكل گيرد. قرآن كريم بـا اشـاره بـه همـين     ها، د مانند باورها، آرمان

  خواند:واقعيت اهل كتاب را به تمسك به امور مشترك فرا مى
د إِلاَّ االلهَ ولاَ     نَكُم أَلاَّ نعَبـ قلُْ يا أهَلَ الْكتَابِ تعَالَوا إِلَى كَلمةٍ سواء بيننَـَا وبيـ

و Ĥئَشي ِبه نُشْرِكضنَُا بعذَ بتَّخونِ االلهِلاَ ينْ دم Ĥاببأَر Ĥض64: عمران آل( ع(.    
رك بـين اديـان انگشـت نهـاده اسـت:      اين آيه بر سه اصـل مشـت   ،شودكه ملاحظه مى چنان

هاى مختلـف سياسـى،   نفى ربوبيت غير خداوند در حوزه .3پرهيز از شرك  .2پرستش خداوند  .1
نكه شبيه همين پيشنهاد قرآنى، در بيانيه شوراى واتيكانى دوم آمـده  اجتماعى و حكومتى. جالب آ

. ت در باب خداپرستى تأكيد شـده اسـت  است. در آن بيانيه بر اصل مشترك بين اسلام و مسيحي
Vatican Council 11, 1992, P738-742)(  

ات فراوانى هاى عقايد، نظام اخلاقى، ارزشهاى انسانى و... مشتركبين اديان آسمانى، در حوزه
  :وگوها باشد. از جملهتواند محور گفتوجود دارد كه مى

  ـ معاد باورى، اعتقاد به جهان پس از مرگ
  ـ داشتن الگوى مشترك چون ابراهيم خليل

  هاى دينىـ وحيانى دانستن آموزه
  ـ اعتقاد به اصل نبوت و رسالت الهى

  ـ اعتقاد به آمدن مصلح كل در آخر الزمان
  دفمندى جهانـ اعتقاد به ه

  ـ اعتقاد به نظام اخلاقى و ارزشى
   .)44 ـ 42، 26: 1383، ترابي( ـ اعتقاد به صلح، آزادى، عدالت اجتماعى.

همچنين داشتن چالشهاى مشترك بين المللى، از قبيل هجوم مدرنيته، سكولاريسم، روند جهانى 
  .بين پيروان مذاهب مختلف باشد هاوگو گفتمي تواند از محورهاي اساسي  ،شدن، پلوراليزم دينى و...

اش آورده است كه در چهار موضوع كليـدى: صـلح، آزادى،   شوراى واتيكانى دوم نيز در بيانيه
  (Pecognize, P7) .كرد وگو گفتتوان با مسلمانان عدالت اجتماعى و ارزشهاى اخلاقى مى

  آميز با ساير اديانهاى همزيستى مسالمتمؤلفه

و ذوب شدن در ديگران، يا كوتاه آمدن از حـق و   رش عقيده مخالفى پذيابه معن همزيستى
بلكه همزيستى يعنى هر كسى با حفظ اصول و ارزشهاى خود، امنيت  ،دن از آن نيستدست كشي

  و صلح پايدار جامعه را پاس دارد و در كنار ديگران از حقوق طبيعى خويش برخوردار باشد.
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آميز يهوديان و مسيحيان مدينه، در كنار زندگى مسالمت توان درنمونه كامل اين همزيستى را مى
ن كـه در  امشاهده كرد. در آن زمان حتى مسلمانان با منافق ـ مسلمانان در عصر پيامبر گرامى اسلام

ان كردنـد. مشـرك  آميز زندگى مىبه صورت مسالمت ،آمدندواقع از گروههاى اپوزيسيون به حساب مى
بندى به اصول اجتماعى، از زندگى عادى و حق شهروندى برخـوردار   نيز در آن جامعه، در صورت پاى

  بوده است. )6 :كافرون( »لكَمُ دينكُمُ ولى دينِ«برخورد پيامبر و مسلمانان با آنان براساس اصل  دند.بو
وضع قوانين و مقررات اسلامى نيز بيانگر آن است كه اسلام فرقى بين شهروندان غير مسلمان با 

يـك   ماننـد بلكه حقوق پيروان ساير اديـان را   ،در برخوردارى از حقوق برابر قائل نشده است مسلمان
  :شودمسلمان به رسميت شمرده است. در اينجا به بخشى از آن احكام و مقررات اشاره مى

  ورزى نسبت به اهل كتاب عدالت. 1

  :ل توحيد ريشه در نظام تكوين داردعدل و دادگرى همانند اص
آسمان و زمين بـر پايـه عـدل اسـتوار      ؛امت السموات والارضبالعدل ق

  .)103، 4: 1405، جمهور ابي ابن( است
به آن همـاهنگى بـا    ناديده انگاشتن قسط و عدل، مخالفت با نظام طبيعى و اهتمام ،بنابراين

رعايت اين اصل، تنها محدود به زنـدگى اجتمـاعى   . )37 :1388، جوادي آملي( نظام هستى است
انـد بـا   ن كه به آنها ستم نكـرده اناند كه با غير مسلما بلكه همه آنها موظف ،سلمانان نيستبين م

  :عدالت رفتار كنند
نْ       لاَّ ى الـدينِ ولـَم يخرِْجـوكُم مـ ينْهاكُم االلهُ عنِ الَّذينَ لَم يقاَتلوُكُم فـ

هِمطوُا إِلَيتقُْسو مرُّوهَأنَْ تب ارِكُميدا شما را از نيكي كردن و رعايـت  خ ؛د
عدالت نسبت به كساني كه در امر دين با شما پيكـار نكردنـد و از خانـه و    

  .)8 :ممتحنه( كند رتان بيرون نراندند نهي نميديا
توانـد داورى بـين متخاصـمان    دهد كه هر چند مىهمچنين قرآن به پيامبر اسلام دستور مى

  :رفت بايد بين آنها نيز به عدالت رفتار كندولى اگر پذي ،غير مسلمان را نپذيرد
نْهم فَلـَنْ       نْهم وإنِْ تعُـرِض عـ فَإنِْ جاءوك فاَحكُم بينَهم أوَ أَعـرِض عـ

طسْباِلق منَهيب كُمفاَح تكَمإنِْ حو Ĥئشَي ضرُُّوك42 :مائده( ي(.  
ها  دشمنىآميز است كه حتىابط اجتماعى مسالمتاز منظر اسلام از اصول بنيادى در رو» عدالت«

  فرمايد:اى براى عبور از آن باشد. قرآن با اشاره به اين حقيقت مىتواند بهانهو عداوت، نمى
 ؛ولاَ يجرِمنَّكُم شَنئاَنُ قوَمٍ علَى أَلاَّ تعَدلوُا اعـدلوُا هـو أَقْـرَب للتَّقْـوى    

ه ترك عدالت نكشـاند، عـدالت كنيـد كـه بـه      دشمنى با جمعيتى، شما را ب
  .)8 :مائده( پرهيزگارى نزديكتر است
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  احترام به پيمانها و قراردادها .2

ن در اناتوافقهاى به عمل آمـده بـا غيـر مسـلم     و بندىِ به قراردادها قرآن مسلمانان را به پاى
هنگـامى كـه آنـان بـه      كند تاخواند و تأكيد مىهاى نظامى، اقتصادى و سياسى و... فرا مىحوزه

 »فَما استقَاَموا لَكُم فاَستقَيموا لَهم: «بند باشنديسلمانان بايد بدان پااند منقض پيمانها مبادرت نكرده
صادقانه باشد شما نيز رگاه از سوى مشركان، ميلى به همزيستي فرمايد: ههمچنين مى .)7 :توبه(

  .)61 :انفال( »اجنَح لَهاوإنِْ جنَحوا للسلْمِ فَ« بپذيريد

  دلجويى و تأليف قلوب. 3

از قوانين زيباى اسلام كه در ايجاد فضاى همدلى و همزيستى با غير مسلمانان، تأثير بسزايى 
د. برابـر ايـن   مسلمان اختصاص داراز زكات است كه به نيازمندان غيرداشته و دارد، سهمِ بخشى 

مسلمانان، آنان را مورد حمايت اقتصادى خويش ت غيرن براى جلب محباناسهم، لازم است مسلم
  قرار دهند و برايشان فرصت تأليف قلوب را فراهم سازند:

     مهؤَلَّفَـةِ قُلُـوبالْما و املينَ علَيهـ إِنَّما الصدقاَت للْفقُرََاء والْمساكينِ والعْـ
نَ االلهِ     وفى الرِّقاَبِ والغْاَرِمينَ وفى سبِيلِ االلهِ نِ السـبِيلِ فرَِيضَـةً مـ  وابـ

يمكح يملااللهُ عزكاتها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى اسـت كـه    ؛و
كشند، و كسانى كه براى جلب محبتشـان  آورى) آن زحمت مىجمع( براى

اداى ديـنِ) بـدهكاران و در راه   ( آزادى) بردگـان، و ( شود، و براىاقدام مى
داوند دانـا و حكـيم   اين يك فريضه الهى است و خ ؛دگان در راهخدا و وامان

    .)60: توبه( است

  معامله به مثل و عدم تجاوز .4

آميـز مسـلمانان بـا شـهروندان     از جمله قوانين اسلام كه بيانگر جايگاه همزيسـتى مسـالمت  
بيـرون  مسـلمان، پـا از دايـره حـق     كه مسلمانان نبايد در قصاصِ غير غيرمسلمان است، آن است

  :ن، معامله به مثل نماينداناقصاصِ بين مسلم نهند، بلكه تنها مجازند همانند
كُملَيى عتَدا اعثْلِ مبِم هلَيوا عتَدفاَع كُملَيى عتَدنِ اعهـر كـس بـه     ؛فَم

   .)194 :بقره( شما تجاوز كرد، شما هم به همان ميزان تعدى كنيد
ر متقابل در جاى خود، رفتارى عادلانه و عاقلانه است، و از تورات قانون معامله به مثل و رفتا

طور طبيعى اعمال چنين حقى، از رشد جرائم  و به هگرفته تا قرآن، به مظلوم چنين حقى داده شد
آميـز و مهـرآگين   تواند به ايجاد محـيط صـلح  ولى از سوى ديگر اين حق نمى .كاهداجتماعى مى
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همواره بـه دنبـال طـرح قـانون معاملـه بـه مثـل، از عفـو و گذشـت           قرآن ،روكمك نمايد، ازاين
رفتارى كه نشانه قـدرت و عظمـت روحـى انسـان اسـت. از جملـه در        ؛گويدبزرگوارانه سخن مى

  فرمايد:سوره شورى مى 38 آيه
ر بـدكارى  كيف ؛َجزَاؤُا سيئةٍَ سيئةٌَ مثْلُها فَمنْ عفاَ وأَصلَح فأََجرُه علَى االلهِو

 مايد پاداشـش نـزد خـدا   همانند آن است، ولى اگر كسى ببخشد و اصلاح ن
  .محفوظ) است(
  فرمايد:همين سوره مى 43همچنين در آيه 

 و آن كس كه بردبار باشد و ؛ولَمنْ صبرَ وغَفرََ إنَِّ ذَلك لَمنْ عزمِْ الاْمورِ
  .و قدرت روحى) اوست( هگناه ديگران را) ببخشد اين كار از توانايى اراد(

 134، سوره نسـاء  149سوره مائده،  13سوره شورى،  37در آيات ديگرى چون  مطلباين به 
  سوره اعراف نيز اشاره شده است. 199سوره آل عمران، 

نمونه عملى اين رفتار اسلامى است. آن حضرت پـس   ،رفتار پيامبر گرامى اسلام در فتح مكه
شود، در مقابل شعار يكـى از  مكيان، آنگاه كه فاتحانه وارد مكه مى از سالها تحمل آزار و شكنجه

و  »اليـوم يـوم المرحمـة   « ؛فرمود: امروز روز تـرحم اسـت   »امروز روز انتقام است«سردارانش كه 
  آنگاه عفو عمومى اعلام كرد.

  نيكى كردن .5
ن اسـت كـه   هاى اسلام به مسلمانابه شهروندان غير مسلمان از ديگر توصيه» نيكى كردن«

  :خوانيمط غير عادى مورد غفلت و مسامحه قرار گيرد. در قرآن مىينبايد حتى در شرا
نْ       ى الـدينِ ولـَم يخرِْجـوكُم مـ لاَ ينْهاكُم االلهُ عنِ الَّذينَ لَم يقاَتلوُكُم فـ

مرُّوهَأنَْ تب ارِكُميه در خداوند شما را از نيكى كردن نسبت به كسانى ك ؛د
 كنـد امر دين با شما نجنگيدنـد و از ديارتـان شـما را نراندنـد، نهـى نمـى      

    .)8 :ممتحنه(
به مالك اشتر آمده است كه در مصر مسلمان و مسـيحى بـا هـم     مؤمنان علىدر نامه امير

  كنند، لذا بايد به همه آنها احسان كرد.زندگى مى
  همچنين فرمود: پيامبر گرامي اسلام

ا تو لسوز و مهربان باش چه كه آنها يا هم دين تواند و يا بنسبت به مردم د
  .)89، 3 :1412، عبده( در انسانيت شريك و همانندند

  :فرمود پيامبر گرامي اسلام و نيز
 ، بـا هـم برابرنـد   هاى شـانه مردم مانند دانه ؛الناس سواء كأسنان المشط

  .)38، 9:همان ،هندي متقي(
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است و يكـى   شخصجوانمردى و بزرگوارى ، انه فضيلت روحشناختى، نشاحسان، از ديد روان
تـر آنكـه قـرآن بـه     جالب و دورى از منازعات اجتماعى است. ترين ابزارهاى ايجاد دوستىاز قوى

توان در برابر رفتار ناشايست ديگران، با رفتارى نيكو، پاسخ داد، آموزد كه حتى مىپيروان خود مى
  فرمايد:از جمله مى

بدى را با بهترين رفتار خـود   ؛)96 :منونؤم( لَّتى هى أَحسنُ السيئةََادفَع باِ
  ها را با رفتار بهتر خود از خود بران.پاسخگو باش و بدى

  در آيه ديگر فرموده است:
 و ةٌ كأََنَّـهاودع َنهيبو نَكيى بنُ فَإِذَا الَّذسأَح ىى هباِلَّت فَعاد  يم ى حمـ  لـ

ها) بايستى با بهتـرين رفتارهـا باشـد،    يها و دشمنياز بد( دفاع ؛)34 :فصلت(
عواطفى جايگزين خواهد ( نتيجه اين خواهد شد كه ميان شما و دشمنانتان
  .شد) كه گويى بهترين دوستان و بستگان هستيد

ونَ ويـدرء «فرمايـد:  مـي و سوره رعد نيز علاج بدى را در نيكـى كـردن دانسـته     22در آيه  
  ».باِلْحسنةَِ السيئةََ

  تأمين امنيت)( ايجاد فرصت براى تحقيق .6

حـاكم   ،دهد اگر مشركى براى تحقيق در مورد اسلام، تقاضاى پناهندگى كردقرآن فرمان مى
  :اسلامى موظف است او را بپذيرد و امنيت او را تا بازگشت به وطنش تأمين نمايد

ينَ استجَارك فأََجرِْه حتَّى يسمع كلاَمَ االلهِ ثُم أبَلغهْ إنِْ أَحد منَ الْمشرِْكو
َنهأْمو اگر كسي از مشركان از تو پناه بخواهد به او پنـاه ده تـا    ؛)6توبه: ( م

  .سپس او را به محل امنش برسان، سخن خدا را بشنود
انگر توجه و حساسيت جدى اسلام هايى بود از قوانين و مقررات اسلام كه بي اين موارد، نمونه

  ن است. انامسلمبا غير انانبه مسئله همزيستى مسلم

  نتيجه 

ي وگـو  گفت، به اي ن با بيان اصول و مقررات ويژهآيد كه قرآ مي از آنچه گذشت به دست
زنـدگي  سـاز رسـيدن بـه     و آن را بـه نـوعي زمينـه    ردميان پيروان اديـان اهتمـام خاصـي دا   

ر دهـاي قرآنـي    لفـه ؤبـه يقـين كاربسـت م   . كنـد  مـي  ن معرفـي وان اديابين پير آميز مسالمت
تواند نويد بخش زنـدگي سـالم و بـه دور از     مي، آميز با پيروان ساير اديان تهمزيستي مسالم

  .تجاوز نسبت به حقوق يكديگر باشد
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